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1383، زمستان 52سال چهاردهم، شمارة 

هاي آننگاهي به تاريخ نقد عربي قديم و دگرگوني

∗∗∗∗علي سليمي

:چكيده
اي كوتاه در دوران پس از وقفه. نگر و ذوقي بودنقد ادبي در دوره جاهليت،محدود، جزيي

حجاز، بغداد و شام . اي حادتر تجديد شداميه ديدگاه نقد جاهلي به گونهه دوره بنياسلامي، با ورود ب

ابن سلام، ابن قتيبه و جاحظ نقد ادبي : در قرن سوم سه شخصيت بارز. اي داشتهر كدام گرايش ويژه

ين هاي كلامي معتزله و آراي كلماي يوناني بر نقد ديني اجدال. عربي را به بخش مستقلي بدل كردند

در اين دوره جدال . سده چهارم دوره ظهور نقد ادبي عربي است. دوره تأثيري عميق برجاي  گذاشت

بحرتي نماينده سنّت و ابوتمام نماينده تجدد . اي ميان طرفداران شعر قديم و جديد آغاز گشتگسترده

ا ظهور متنبي مباحث ب. حاصل اين جدال است“ اخبار ابي تمام“و “ الموازنه بين الطائبين“تأليف . بود

را “  بين المتنبي و خصومهطةالوسا“جديد نقد پيرامون او پديد آمد و قاضي جرجاني اثر مهم خويش 

تر شد و عبدالقاهر جرجاني مباحث از قرن چهارم به بعد نقد ادبي به حوزه بلاغت نزديك. تأليف كرد

با سقوط بغداد . گردآورد“ ل الاعجازدلائ“و “ اسرار البلاغه“بلاغت قديم را در دو كتاب مهم خويش 

.در قرن هفتم شعر و نقد ادبي با ركود مواجه گشت

عضو هيأت علمي دانشگاه رازي كرمانشاه*. 
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مقدمه
از هنگامي كه نقد ادبي به عنوان يك بخش مهم از ادبيات پا به عرصة وجود نهاد و در جنب ادبيات محض و انشايي رشد 

ش و بهادي آثار ادبي و شرح و تفسير آن به نحوي كه نيك شناخت ارز«: اندو نمو يافت، غالباً آن را به شكل زير تعريف نموده

 در تعريف مذكور و تعاريف مشابه آن كه در كتب نقدي ذكر شده است، تكيه اصلي بر روي دو عنصر 1».و بد آن معلوم شود

ير كه بسياري از در دو قرن اخ. است و اين دو، ركن اساسي و لازم در نقد ادبي به شمار آمده است» داوري«و » شرح و تفسير«

اي يافت و قلمرو مباحث در علوم امور و از جمله مفاهيم علمي، فلسفي و ادبي دگرگون شد و زواياي نگرش به آنها ابعاد تازه

گوناگون دگرگوني و گسترش چشمگيري پيدا نمود، تعريف نقد ادبي نيز دستخوش تحول اساسي گشت، به طوري كه در اين 

هاي آن راه يافت و نقد ادبي جديد را به سمتي كاملاً متفاوت اي به حوزة بحثمفهوم يا مفاهيم تازهدگرگوني عميق و فراگير، 

هاي غيرادبي به كارگيري منظم تكنيك«: گرددگونه تعريف ميدر اين نگرش جديد، گاهي نقد ادبي اين. با نقد قديم سوق داد

الذكر،  تكيه بر روي عنصر غيرادبي در تعريف فوق2».در ادبياتيابي به بصيرتي نافذ و انواع معارف غير ادبي جهت دست

هاي جديد و عام در مباحث نقد ادبي است، امري كه معمولاً از آن، به عنوان توسعة قلمرو نقد ياد آمدن حوزهگوياي پديد

كه گاهي از آن تعريفي به عمل  تا جايي 4.سازد اين توسعه قلمرو، نقد جديد را به طور كلي از نقد قديم متمايز مي3.گرددمي

به عنوان مثال گاهي گفته . آيد كه هيچ شباهتي به تعريف گذشتگان از نقد ادبي ندارد بلكه از جهاتي در ضديت با آن استمي

 صرف نظر از اين كه اين نوع تعريف و نگرش به نقد ادبي و موارد مشابه 5»نقد جديد، نوشتن متني دوم بر متن اصلي«: شودمي

چه در قديم وجود داشته توان شك داشت كه نقد ادبي جديد به كلي با آن، نزد ما قبول يا مردود باشد، در اين امر نميآن

.گرددها، مبني و معيارهاي نقد مياين تفاوت فراگير، شامل دگرگوني در روش. تفاوت پيدا كرده است

 به اين معنا كه 6.دهدد هنگام آفرينش اثر ادبي انجام ميشود اولين نقد عملي آن است كه نويسنده يا شاعر خوگفته مي

هاي ديگري نيز در ذهن وي وجود دارد اما او با نقادي كند و احياناً در همان حال، مترادفكلماتي و عبارتي را انتخاب مي

.5. كوب، نقد ادبي، صعبدالحسين زرين. ١

.91. اسماعيل الصيفي، بيئيات نقد الشعر عند العرب، ص. 2

.213. كوب، دفتر ايام، صعبدالحسين زرين. 3

.91. اسماعيل الصيفي، پيشين، ص. 4

.297. علي احمد، ادونيس، زمن الشعر، ص. 1

.12. محمد غنيمي هلال، النقد العربي الحديث، ص. ٢
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كار اديب را بايد به عنوان اين . دهدهاي آنها ترجيح ميگزيند و آنها را به مشابهها و عباراتي را بر ميخاص خويش، كلمه

.اولين قدم نقد عملي به شمار آورد

نقد ادبي در دوران پيش از اسلام
 اين لقب از آن بابت بوده است 1.اندشعر شهرت يافته) بندگان(اي به عبيد در ميان شاعران عرب در دورة جاهليت، عده

خواندند، تصحيح و زيرا آنها بارها و بارها قصيده خويش را مي. آورندكه ديگران آنها را اسير و بنده شعر خويش به حساب مي

زهيربن ابي سلمي شاعر جاهلي و صاحب معلقه يكي از اين شاعران بوده . نمودند تا شكل نهايي قصيده به دست بيايدتنقيح مي

از اين مرحله ابتدايي . امر است كه ناظر به همين 2.ناميدندنيز مي) هاي يك سالهقصيده(است و اين كه او را صاحب الحوليات 

رسيم كه در آن نقد حقيقي آغاز اي ديگر ميدر نقد كه بگذريم كه در هر نوع اثر عربي به طور طبيعي وجود دارد، به مرحله

ي نقد به معنا. پردازندزنند و به داوري در نيك و بد آن ميخوانند و آن را محك ميگردد يعني ديگران يك اثر ادبي را ميمي

.گرددواقعي آن از اين مرحله به بعد شروع مي

گونه كه كتب تاريخ ادب نقل آن. هاي جاهلي از اهميت بسيار بالايي برخوردار بوده استشعر و ادب در ميان عرب

كردند و وليمه مي دادند، ظهور يك استعداد و نبوغ شعري در ها براي آن جشن به پا مياند يكي از مواردي كه عربكرده

اي كه شعر و شاعري تا به اين حد مورد توجه و عنايت بوده است، طبيعي است كه نقد  در چنين جامعه3.ميان افراد قبيله بود

نقل شده . خواندندمي) داور(آنها ناقد را حكم . شعر و سبك و سنگين كردن آن نيز از اهميت شايان توجهي برخوردار باشد

اي براي نابغه الذبياني هاي عازم مكه بوده است، خيمهمحل تجمع كاروان. زارهاي مهم است كه در بازار عكاظ كه يكي از با

4.نشستداشتند و او به داوري و حكميت در ميان جمع شاعران ميشاعر نامدار جاهلي به پا مي

وضوع اين است كه آن م. اما در كنار اين توجه به شعر و عنايت به نقد آن نبايد نسبت به يك نكته مهم غفلت روا داشت

به . نقد عربي در عصر جاهلي به آن اندازه كه شعر رشد و شكوفايي داشته است، از استحكام و قدرت برخوردار نبوده است

عبارت ديگر، درست است كه شعر و نقادي آن در عصر جاهلي رواج وسيع و فراگيري داشته است، اما اين به آن مفهوم نيست 

.327.  العصر الجاهلي، ص–شوقي ضيف، تاريخ الادب العربي . 3

.20. ، ص2فؤاد سزگين، تاريخ التراث العربي، الشعر ج. 4

.24. لنقد الادبي عند العرب، صاحمد احمد بدوي، اسس ا. 1

.6. ، ص11.ابوالفرج الاصفهاني، الاغاني، ج. ٢
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 آن بخشي كه اصولاً قسمتي از نقد ادبي و به ويژه. ازه از قدرت و استحكام برخوردار بوده استكه هر دوي آنها به يك اند

گردد، به عقل و انديشه و امور معرفتي بستگي زيادي دارد و در ميان اقوام بدوي كه از آن ياد مي) نظريه ادبي(تحت عنوان 

رتمند است، به طور طبيعي، موضوعاتي كه جنبه عقلي و قدرت انديشه و تفكر ضعيف است و در مقابل عاطفه و احساس قد

شعر به طور كلي متكي به عاطفه و احساس است اما نقد، يا حداقل بخشي از آن، اتكاي به . ماندانتزاعي دارد ضعيف باقي مي

دبي كاملاً  جنبه نقد ا. هاي جاهلي كه اهل تجزيه و تحليل عقلي نبودنددر ميان عرب. انديشه و تجزيه و تحليل عقلي دارد

نگر است، به طور كامل به دور بود و بنابراين نقد هاي ژرفپردازي كه محصول كار ذهن تئوري1.عملي و كاربردي داشت

نمود كه فلان گشت، حكم مي گاه ناقد با رضايت خاطري كه از يك بيت برايش حاصل مي2.نگر بودآنها نقدي ذوقي و جزيي

هايي است كتب تاريخ ادبيات قديم، سرشار از مثال. جا نيازي به ذكر مثل و نمونه نباشدشايد در اين. است) اشعر الشعرا(شاعر 

هاي نمونه) ق356ابوالفرج اصفهاني (از جمله، در كتاب مشهور الاغاني . كه گوياي اين نوع از قضاوت در ميان آنها بوده است

دكتر مندور . دليل در نقد ادبي داردم نگري ساده و كلي گويي بيزيادي ذكر شده است كه همه آنها حكايت از اين نوع جز

آورد، دهد و آن را به عنوان پايه و اساس هر نقدي به شمار ميناقد معاصر مصري كه اهميت فراوان  به عنصر ذوق در نقد مي

آورد اما در اي به حساب نميوي صرف اتكاي به ذوق را عيبي بر. هاي جاهلي امري ساده و ذوقي بودگويد نقد؛ نزد عربمي

 نداشتن روش -1: افزايد كه نقد در ميان آنها دو نقص و نارسايي عمده داشت به نظر او، آن دو نقص اساسي عبارتند ازادامه مي

3 عدم ذكر دليل-2

نقد ادبي دوران ظهور اسلام تا پايان دوره بني اميه
ح قبيله در جنگ و صلح بود و با نقدي ساده كه فاقد روش و تحليل عصر جاهلي با عنايت فراوان به شعر و شاعري كه سلا

اي زمان با ظهور اسلام در ابتدا وقفههم. اي مواجه شداي جديد نهاد و با موضوعات تازهعقلي بود ـ با ظهور اسلام پا به عرصه

قرآن كريم با بيان دلنشين و معجزه اول آن كه : در شعر و شاعري پديد آمد، اين امر از دو جهت قابل توجه و تفسير است

ها به حالتي از حيرت و سرگشتگي آن. آساي خود، روح و فكر مخاطبان و از جمله شاعران را شيفته و مجذوب خويش ساخت

ام اين امر تنها در محدوده شاعراني نبود كه به اين معجزه آسماني ايمان آورده بودند بلكه دائره آن بسيار فراگير و ع. در آمدند


را�� انيس المقدسي،. 3� ��

.16. النقد في الادب العربي، ص �

.١٥.محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، ص. 1

.16. پيشين، ص. ٢
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سخنوران و فصحاي قوم به مبارزه فراخوانده شدند اما . دوست و دشمن در مقابل اين كلام آسماني مات و مبهوت گشتند. بود

لذا لقب سحر به كلام آسماني . ديدنداي نمياي يافتند كه جز اعتراف به عجز و ناتواني خويش، چارهناگهان خود را در صحنه

ليبد شاعر . رونق ساخته، تحت الشعاع خود قرار داددر خيرة كننده بود كه شعر جاهلي را بيجاذبه اين كلام آنق. وحي دادند

 علت دوم وقفه درشعر و 1.جاهلي و صاحب معلقه پس از نزول قرآن از سرودن شعر دست كشيد يا حداقل بسيار كم شعر سرود

و شاعران را گمراهان پيروي . فرمايد الشعراء ميخداوند در سورة. شاعري آن بود كه قرآن كريم شاعران را سخت مذمت نمود

دهند ــ مگر كساني كه گويند كه انجام نمياي كه آنان در هر وادي سرگردانند ــ و آنان چيزهايي ميكنند ــ آيا نديدهمي

2...اندايمان آورده و كارهاي شايسته كرده و خدا را بسيار به ياد آورده

كند، روشن است كه قرآن ه شريفه آمده است و جماعتي از شاعران را از آن حكم خارج مياستثنايي در كه در دنباله آي

 مؤثر بود كه حتي بعضي از اما به هر صورت اين نكوهش قرآني تا اندازه. كريم، كدام دسته از شاعران را سرزنش نموده است

 وقفه در شعر و شاعري به 3. در اين باب سؤال كردندرفته، از او) ص(شاعران مؤمن به دين جديد هم با نگراني نزد رسول خدا 

شعراء در اين دوره كوتاه مدت، به دو اردوگاه گروندگان به دين جديد . اي در نقد و نقادي نيز به دنبال داشتطور طبيعي وقفه

حسان بن ثابت . رفتو مخالفان آن تقسيم شدند و شعر به عنوان سلاحي برنده در دست آنها و در دست طرفداران آنها قرار گ

پرداختند و از تأييد ) ص(و چند تن ديگر از شاعران جبهه مؤمنان به دفاع كلامي و مقابله با شاعران جبهه مخالف رسول خدا 

در اين دوره كوتاه مدت در سبك و روش شعر جاهلي تقريباً تحول اساسي و بنيادي پديد نيامد و . مند گشتندآن حضرت بهره

همان اغراض يا . دادگيري اجتماعي جديد بود كه خود را در شعر عربي اين دوره نشان مي يك جبههفقط به طور موقت

خواست به در تاريخ آمده است كه حسان بن ثابت مي. موضوعات شعر و تقريباً با همان سبك و ساخت شعر جاهلي باقي ماند

كه من هم از قبيله قريش كنيد در حاليه آنها را هجو مياز او سؤال نمود كه چگون) ص(پيامبر . هجو مشركين قريش بپردازد

 اين 4.كشندگونه كه يك دانه موي را از ميان خمير بيرون ميكشم آنترا از ميان آنها بيرون مي: هستم؟ وي در جواب گفت

 نيز در هر دو اردوگاه هاي شعر و حتي هجو كه با مباني ديني و اخلاقي ناسازگاري داردامر به وضوح بيانگر آن است كه قالب

.34. فؤاد سزگين، پيشين، ص. 1

.224-227الشعراء آيه ة سور. ٢

كند كه در هنگام نزول آن، عبداالله بن رواحه، كعب بن مالك و حسان بن  در شأن نزول اين آيه شريفه نقل مي608الدين سيوطي، در تفسير جلالين ص جلال. 3

.ند هلاك شديمداند كه ما شاعر هستيم، به خدا سوگثابت نزد رسول خدا آمدند و گفتند اي رسول خدا، خداوند اين آيه را فرو فرستاد و او مي

.138. ، ص4ابوالفرج الاصفهاني، الاغاني، ج. 1
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گردد كه در مقدمه تغزلي مرسوم در شعر يا اين كه مشاهده مي. چنين باقي ماندشاعران دستخوش تحول اساسي نگشت و هم

را در مدح ) برده( نوع دگرگوني پديد نيامد، به طوري كه چند سال بعد هم كه كعب بن زهير قصيده مشهور خود جاهلي هيچ

.ت، همان شكل جاهلي و همان مقدمه تغزلي حفظ شده استسروده اس) ص(پيامبر

هاي عميقي پديد آمد اما در ادبيات آن تحول اساسي كه انتظارش هاي جامعه عرب دگرگونيبا ظهور اسلام در همه صحنه

رار داشت، پس از يك وقفه كوتاه كه در امر شعر و شاعري پديد آمد و تا پايان دوره خلفاي راشدين استم. رفت رخ ندادمي

اميه را بايد دوران درواقع عصر بني. اميه در صحنه سياسي جامعه، شعر و ادب دوباره به دوران جاهلي بازگشت نمودبا ظهور بني

شود آنچه در مورد شعر گفته مي. تر، در زمينه شعر و ادب به شمار آورداحياي مجدد جاهليت به ويژه به شكلي بسيار محسوس

هاي گذشته كه نقد به خصوص در دوران. رو شعر استزيرا نقد غالباً تابع و دنباله. گرددنقد ادبي نيز ميبه طور جبري شامل 

.خوردتر به چشم ميگر داشته است، تابعيت و  دنباله روي آن از شعر به شكلي بارزتر و محسوسرو و هدايتتر نقش پيشكم

جا بايد روشن ساخت كه منظور  در اين1.در شعر عربي پديد آوردشود كه ظهور اسلام تحول و دگرگوني گاهي گفته مي

ها با بدون ترديد با ظهور اسلام و به ويژه با آميزش عرب. هاي مدنظر استاز تحول چيست و چه نوع تغييرات و دگرگوني

و شاعري را سوق بدهد هاي ديني، شعر اما تحولي كه در جهت ارزش. هايي در شعر عربي به وجود آمداقوام ديگر، دگرگوني

گيري اجتماعي موقت پديد در آن مرحله ابتدا يك جبهه. هاي ديني خلق كند هرگز رخ ندادو هنر و ادبياتي مبتني بر ارزش

هنگامي كه اسلام در مكه آشكار شد «: گويدگيري جديد و اين نوع از شعر ميآقاي دكتر شهيدي درباره اين جبهه. آمد

فرمود به آنان به زبان مي) ص(كردند و رسول اكرم رزه با پيامبر و مسلمانان از سلاح شعر استفاده ميمشركان قريش براي مبا

بدين سان نوعي حماسه در شعر عصر نبوي پديد آمد كه بنياد آن بر . ها كارگرتر استحشعر پاسخ دهيد كه از ديگر سلا

: سان بن ثابت انصاري است كه پيامبر درباره او فرموده استچهره شناخته شده شاعر مسلمان اين عصر ح. مفاخر معنوي است

2».كندچندان كه در كنار ما هستي روح القدس ترا ياري مي

گيري جديد در پوسته شعر متوقف شد و راه به درون و هسته شعر نبرد، تاريخ بهترين گواه اين امر اما متاسفانه آن جهت

هاي جاهلي، قيد و بندهاي ديني و تر از غزلپردهند عمر بن ابي ربيعه به مراتب بيسراياني ماناميه غزلدر دوره بني. است

هاي گرفتند و حتي پا از اين هم فراتر نهاده در مراسم حج به سرودن غزل در وصف زيبايياخلاقي جامعه اسلامي را ناديده مي

جرير، فرزدق و : ئض بين سه شاعر معروف اين دوره يعنيدر شعر نقا. رفتندپرداختند كه براي زيارت به مكه ميزنان مؤمني مي

.46. طه حسين، تقليد و تجديد، ص. 2

.212. جعفر شهيدي، تاريخ تحليلي اسلام، ص. 1
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در كتاب الاغاني ابوالفرج اصفهاني آمده . گرددتر از دوران جاهلي مشاهده ميهايي به مراتب غيراخلاقيياخطل پرده در

اخت تا جايي كه نزد خليفه پردهاي زنان مياست كه بشار بن برد شاعر ايراني الاصل در اين دوره، پيوسته به تغزل و بيان زيبايي

كند و از او شكايت نمودند پس از آن با بياني زيركانه ضمن اداء مطلب مورد نظر خويش به نهي خليفه از اين موضوع اشاره مي

:زندگويد در مقابل امر خليفه سرباز نميمي

�ٍ فديتُهيةمن وجه جاريا منظراً حسناً رايتُه

رَد الشبِابِ و قَد طويتُهبِبعثت الي تُسو مني

بكي علي و ما بكيتُهو مخضَْبٍِ رخصِ البنان

به سوي من فرستاده از من جواني را . اين منظره زيبايي كه ترا در چهره كنيزي كه فدايش گردم، مشاهده نمودم: يعني(

).امبر من گريسته و من بر او نگريستهو چه بسيار خضاب بسته لطيف انگشتي كه . امرا طي نمودهكند كه من آنطلب مي

:گويدكند و ميها اشاره ميگونه وصفوي سپس به نهي خليفه از پرداختن به اين

م عن النسيب و ماعصيتُهو نهاني الملك الهي

.)يعني پادشاه بزرگوار مرا از تغزل نهي كرد و من نافرماني امر او را ننمودم(

از . كنديادي در كتاب الاغاني ذكر شده كه درباره عمربن ابي ربيعه موارد مشابه اين را نقل ميهاي زدر همين زمينه نمونه

:پرداخترفت و به بيان زيبايي زنان مسلمان ميجمله ذكر شده كه او در مراسم حج مي

حمي في القلب ما يرعي حماها التيمي عنديبنة ائشةلعا

1 سهلٍِ ربــاهاضةود بــــــرويــر التيمي ظبيبنةَيذكّرني اِ

آورد كه وارد دختر تيمي آهويي را به ياد من مي. عايشه دختر تيمي در قلب من حريمي دست نيافتني دارد: يعني(

.)چمنزاري هموار شده باشد

) ع( علي هنگامي كه زياد از جانب«: گويداميه ميهاي جاهلي در شعر دوره بنيآقاي دكتر شهيدي نسبت به احياي عادت

كند كه گويي شاعر ازدي اين حادنه را چنان وصف مي. او را ياري كرد و تيميان شكست خوردند) ازد(به بصره رفت و تيره 

و روي كار آمدن معاويه و غلبه شام بر عراق ) ع(پس از شهادت علي .ستايدشاعر عصر پيش از اسلام يكي از ايام العرب را مي

:كندكعب بن جعيل درگيري عراق و شام را چنين توصيف مي. جايي رونق يافتاز نو بازار شعرهاي مدحي ه

.199. ، ص1.ابوالفرج اسفهاني، الاغاني،  ج. ١
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و أهلَ العراقِ لهم كارهوناأري الشام تكره ملْك العراق

}بينم كه هر كدام از پذيرش حكومت ديگري اكراه دارنداهل عراق و شام را مي: يعني{

بينيم در شعر او از نو هم چشمي شامي و زيسته و چنان كه مي ميگوينده اين شعر در دوره درگيري سپاهيان علي و معاويه

اي ديگر نيز در اين دوره دسته. گويي يك قرن پيش از اسلام و عهد درگيري غسانيان با لخميان است. عراقي آغاز شده است

و بشاربن برد )  هجري قمري130(نمونه اعلاي اين دسته عمر بن ابي ربيعه مخزومي .  ساختندسرايي را پيشهپديد آمدند كه غزل

1».انددر هيچ شعري به اندازه شعر پسر ابي ربيعه خدا را معصيت نكرده: ابن عتيق گفته است. است

يا حداقل تحولي به همان . اكنون اين سؤال مطرح است كه چرا اسلام نتوانست در شعر و ادب تحولي اساسي پديد آورد

چه علل و عواملي مانع اين حداقل . به وقوع پيوست در شعر و ادب نيز به وجود نيامدهاي زندگي اندازه كه در ديگر صحنه

رسد كه علت اصلي و اساسي اين عدم موفقيت را بايد در ماهيت هنر و ادبيات جستجو تحول و دگرگوني شد؟ به نظر چنين مي

ني در امور ذوقي نيازمند گذشت زمان طولاني اصولا هنر و ادبيات متعلق به حوزه ذوقيات است و ايجاد تحول و دگرگو. نمود

شكوفايي هنر به بستر مناسب و زمان طولاني . شود و به رشد و شكوفايي دست يابدهنر فرزندي نيست كه يك روزه زاده. است

 آن بستر اميه در صحنه سياسي، آن استعداد را از جامعه اسلامي سلب نمود وبا كمال تأسف به قدرت رسيدن بني . نيازمند است

طولي نكشيد كه شعر و ادب به همان سبك و سياق جاهلي و بلكه . مناسب مورد نياز رشد، هنري ارزشي را ويران ساخت

.دار و ارزشي به كلي مسدود گشتگاهي بدتر از آن خود را نمايان ساخت و بدين سان راه پديد آمدن يك ادبيات جهت

حجاز كه مركز دورشدگان از صحنه : ركز عمده آن سرزمين رواج داشتاميه در سه مشعر و نقادي آن در دوران بني

هاي سياسي بين احزاب بود و شعر عراق كه مركز درگيري و كشمكش. سياسي جامعه بود و بارزترين نوع شعر در آن غزل بود

اميه، در آن جا شعر فت بنيو بالاخره شام يعني مركز خلا. هاي برجسته شعر آنجا بودسياسي از نوع جاهلي و نقائض از نمونه

 به طور كلي 2.در هر سه محيط، نقد ادبي نيز به رنگ و صبغه شعر خاص آن جا درآمده بود. گيري داشتمدح رواج چشم

نگر عصر جاهلي بود كه تحول اندكي در آن پديد اميه همان نقد ساده ذوقي و جزييتوان گفت كه نقد ادبي در دوران بنيمي

هاي لغت معيارهاي جديدي به دست ناقدان داد، طوري كه با استفاده اين دوره علم نحو و تدوين كتب قاموسآمد و در اواخر 

در همين دوران بود كه بحث بر سر فهم مسائل نحوي دو مكتب . از آنها نقد ادبي يك قدم به سوي نقدي با معيار پيشرفت نمود

.214. جعفر شهيدي، تاريخ تحليلي اسلام، ص. 2
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كه عيسي بن چنان. نگريستندصحت يا عدم صحت نحوي به شعر ميها از زاويه نحوي. نحوي بصري و كوفي را پديد آورد

:الثقفي به شاعر نامدار عصر جاهلي نابغه الذبياني در بين زير ايراد نحوي گرفته است

منَِ الرَّقشِ في أنيابها السم ناقع ضيلةفبَِت كانيّ ساورتْني

بر شاعر ايراد گرفته است كه ). ي كشنده است مرا گزيده باشدهايش زهرام كه گويي ماري كه در دندانيعني چنان گشته(

هايي از اين دست در كتب تاريخي  نمونه1.را درست به كار نبرده است زيرا اين كلمه بايد حال و منصوب باشد) ناقع(لفظ 

.دانفراوان ذكر شده است كه منتقدان عرب با نگاه و معيار نحوي به داوري درباره اثر ادبي پرداخته

نقد ادبي در دوران بني عباس
و ابن قتيبه ) 255ف (، جاحظ )232ف (در قرن سوم با ظهور سه شخصيت بارز و قابل توجه در ادب عربي يعني ابن سلام 

ابن سلام در كتاب معروف خود . ، نقد ادبي به عنوان يك موضوع مستقل در كنار شعر عربي، پا به عرصه ادبيات نهاد)276ف (

به عقيده احمد امين ناقد معاصر مصري، ابن . بندي شعراء و بيان ملاحظات كلي درباره آنها پرداختبه دسته» شعراءطبقات ال«

ها در باب ها در زمينه گردآوري كلمات پراكنده و نحوينويسسلام در باب نقد ادبي همان كاري را انجام داد كه قاموس

. سيبويه در نحو عربي شد» الكتاب«هاي لغت و  منجر به پديده آمدن قاموسآوري نظرات پراكنده نحوي انجام دادند كهجمع

 از 2.آوري كردحماد الراويه، خلقت الاحمر و الاصمعي را جمع: ابن سلام ملاحظات نقدي علماي معاصر خويش مانند

 بودن بخشي از اشعار يا ساختگي» انتحال«را مطرح نموده و برجسته ساخت، قضيه ترين موضوعاتي كه ابن سلام آنمهم

 ابن سلام در 3.وي اولين كسي است كه به طور روشن و صريح اين قضيه را مطرح نمود. منسوب به شعراي عصر جاهلي است

 هرچند دكتر مندور عقيده دارد 4.معيار نقدي خويش، تكيه و اعتماد به ذوق داشت اما ذوق اهل خبره را ملاك و معيار دانست

پديد نيامد و به اعتقاد وي، ابن سلام و ابن قتيبه، بيش از آن كه ناقد باشند مورخ ) منهجي(مند وشكه در قرن سوم نقد ر

.468.  و احمد امين، النقد الادبي ص54. طه احمد ابراهيم، تاريخ النقد الادبي عند العرب، ص. 1

.473. پيشين، ص. ٢

.474. پيشين، ص. 3
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توان ترديد روا داشت كه ابن سلام اولين كسي است كه نقد ادبي را به عنوان موضوعي مستقل  اما در اين حقيقت نمي1.هستند

.يف موضوعي زد و در اين باب دست به تأل2.به صحنه ادبيات عربي كشاند

تأثير . و به ويژه از معتزله نام برد) متكلمين(از عوامل بسيار مؤثر در جريان نقد ادبي در اين عصر، بايد از جريان اهل كلام 

به عقيده بعضي از ناقدان حذف معتزله از . معتزله در جريان هاي فكري و ادبي آن زمان بسيار محسوس و نمايان بوده است

جاحظ نويسنده معروف اين دوره، يكي از 3.بايد به عنوان پايان بخشيدن به خلاقيت و ابتكار تلقي نمودصحنه اجتماع را 

او را به سبب كثرت .  نقش او در بلاغت و ادبيات عرب بر كسي پوشيده نيست4.آيدهاي بارز و مؤثر معتزله به حساب ميچهره

ي در آثار گوناگون و فراواني كه به جاي نهاده است، آراء و افكار و. اندمعلومات و آثارش، دايره المعارف زمان لقب داده

 به عقيده محمد مندور، جايگاه بنيانگذار 5.آوري نموده، گاهي به شرح و تعليق آنها نيز دست زده استمعاصران خود را جمع

وانست در شعر و نقد آن، مطلب اين شيوه نت: گويدوي مي. در نقد شعر است) المذهب الكلامي(روشي فلسفي و كلامي به نام 

 علاوه بر عشق به علو و دانش كه در 6.هاي لفظي و كلامي درباره بلاغت عربي پرداختاي پديد آورد، بلكه بيشتر به بحثتازه

نمود گرايش ضد نهاد جاحظ وجود داشت، امر ديگري كه وي را در بذل عنايت به شعر عرب و نقل آن، ترغيب و تشويق مي

 و با 7دانستندآن دو شعر را منبع معرفت و افتخار عرب مي. وي در اين اعتقاد در كنار ابن قتيبه قرار دارد.  او بودگريشعوبي

به عقيده احمد امين، ابن . ها همت گماشته بودپرداختند كه به تحقير عربگري مينقل و روايت آن به مقابله با جريان شعوبي

اول آن كه در جريان جدال بين كهنه و نو، : ين دوره، داراي دو ويژگي برجسته بوده استقتيبه چهره بارز ادبيات عرب در ا

بايد مقبول، و جديد هم به صرف جديد بودن نبايد مردود قديم به صرف قديم بودن نمي: ضمن عنايت به نوگرايي، اعلام نمود

دوم آن كه وي بين روح .  بسيار مؤثر بوده استاتخاذ اين موضوع، در سرنوشت آن جدال و رشد نوگرايي بسيار. تلقي گردد

نمايد بلكه آن علمي و ذوق ادبي فرق قائل بود و عقيده داشت كه اشتغال به مصطلحات فلسفي نه تنها كمكي به ذوق ادبي نمي

.49. محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، ص. 2

.66. احسان عباس، پيشين، ص. 3

.488. امين، پيشين، صاحمد . ٤

.159. غنيمي هلال، پيشين، ص. 5


را�� انيس المقدسي،. 6� ��

.6. النقد، ص �

.66. محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، ص. 7

.92. احسان عباس، پيشين، ص. 1
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 اما در 2.ته است دكتر مندور عقيده دارد ابن قتيبه، ناقد نيست، زيرا روش و منهج معيني را در پيش نگرف1.سازدرا ضعيف هم مي

) نزعته الصائيه(ستايد و از آن به عنوان گرايش درست او همين حال، انتقاد ابن قتبيه از وارد نمودن فلسفه در نقد و شعر را مي

4.گيرد كه وي روش عقلي در پيش گرفته است هرچند اين عيب را به خود ابن قتبيه هم مي3.كندياد مي

اگرچه . نام برد» الكامل«صاحب كتاب ) 286ف (ادبي قرن سوم، بايد از ابوالعباس المبرد هاي مؤثر در نقد از ديگر چهره

زيستند و نظرات اند؛ اما او استاد نسلي بود كه در اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم مياو در شمار ناقدان به حساب نياورده

شود كه در روند نقد ادبي بسيار نده و فراواني يافت مي در كتاب وي نكات نقدي پراك5.وي نزد آنها مورد توجه بوده است

از جمله نقطه نظرات . هاي رشد و شكوفايي نقد در قرن چهارم را فراهم ساخته استمؤثر بوده است و به طور غيرمستقيم زمينه

وي . را برشمردهاي ادبي و عنايت به بحث لفظ و معني توان توجه به نوگرايان، پرداختن به موضوع سرقتنقدي وي مي

آوري اشعار آنها در كتابي تحت عنوان كردند، به جمعبرخلاف برخي از منتقدان مانند ابن سلام كه نوگرايان را به كلي رد مي

گيري مثبت نسبت به نوگرايان فتح بابي بود كه از مسدود اين موضع. پرداخت و به نقد و بررسي آن مبادرت ورزيد» الروضه«

كند كه شاعر از هايي اشاره ميهاي ادبي به نمونهوي در موضوع سرقت. خلاقيت در شعر جلوگيري نمودشدن راه ابداع و 

كند كه گفته از جمله به شعر ابوالعتاهيه اشاره مي. شاعر يا نويسنده ديگري معنايي را ربوده و در لباس جديدي بيان كرده است

:است

هم أبصرواو حاسبوا أنفسيا عجباً للناس لو فكّروا

گويد معناي اين بيت از وي سپس مي) يافتندنمودند بصيرت ميشگفتا از مردم كه اگر انديشه و محاسبه خويش مي: يعني(

كند كه شاعري از ديگري معنايي هاي فراواني ذكر مياو نمونه. اخذ شده است) تُريك حسنك منِ قبحكة الفكِر مرأ(جمله 

در آثار مبرد انواع مباحث لغوي، نحوي، و بلاغي به شكل پراكنده و فراوان يافت . يان داشته استرا اخذ نموده و در لباسي نو ب

كه او استاد بسياري از ادبا و نويسندگان قرن سوم بوده است نقشي ها توجه وي به نوگرايان با عنايت به اينعلاوه بر اين. شودمي

6.هارم در صحنه نقد ادبي عربي ايفا نمودتعيين كننده در سرنوشت مجادلات ادبي قرن سوم و چ

.477. احمد امين، پيشين، ص. 2

.48. محمد مندور، پيشين، ص. 3

.29. پيشين، ص. ٤

.31. پيشين، ص. 5

.78. احسان عباس، پيشين، ص. 6

.79. پيشين، ص. ١
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. هايي است كه در نقد ادبي آن دوره بسيار مؤثر بوده استهيكي ديگر از چهر» البديع«صاحب كتاب ) 296ف(ابن المعتز 

تقيم در اين كتاب به طور غيرمس. جاحظ، هسته اوليه بلاغت عربي را شكل داد» البيان و التبيين«درواقع كتاب او همراه با كتاب 

1.حوزه نقد تاثير گذاشت

ترين عوامل مؤثر در جريان نقد ادبي عرب در پايان قرن سوم با الهام از تأثيرات فراوان متكلمين و به ويژه معتزله كه از مهم

2.رفت، وارد مرحله جديدي گشتنقد آن برهه زماني به شمار مي

هاي در تلاشي ناموفق كوشيد تا پايه» نقد النثر«و » نقد الشعر«ب صاحب دو كتا) 337ف (پس از ابن المعتز، قدامه بن جعفر 

قدامه تاثيري بر روند نقد ادبي » نقد الشعر« مندور عقيده دارد كه كتاب 3.ريزي نمايدنقد ادبي را بر اساس منطق و فلسفه پي

 ابن المعتز مردم را به اين امر توجه داد 4.ابن المعتز بسيار مؤثر بوده است» البديع«كه كتاب عصر خود نگذاشته است، در حالي

 توجه به اين امر در رشد 5.كه بديع در اشعار شعراي جاهلي و صدر اسلام، به طور طبيعي و بدون تكلف وجود داشته است

.بلاغت عربي و به طور غير مستقيم در شكوفايي نقد ادبي مؤثر واقع شد

در . بي در تاريخ ادبيات عرب را بايد در قرن چهارم هجري جستجو كردبه عقيده ناقدان معاصر عرب، شروع حقيقي نقد اد

در گرفت و اين دو » البحتري«و » ابوتمام«نيمه اول اين قرن جدال سختي بين دوستداران و مخالفان دو شاعر معروف يعني 

ها بود كه مباحث نقدي ها و نقدهاي جنجال برانگيز بسيار زيادي واقع شدند، در پي اين كشمكششاعر بزرگ محور بحث

دست به تأليف » 370ف » «الآمدي«و ) 335ف (» الصولي«: فراواني مطرح شد و تأليفاتي پديد آمد، از جمله دو نويسنده بزرگ

اي زدند و در آن مباحث نقدي تازه» آمدي/ال» « بين الطائبيننةالمواز«، و »الصولي» «اخبار ابي تمام«: دو كتاب نقدي مهم

آن شاعر . هنوز مناقشه پيرامون آن دو پايان نيافته بود كه شاعري ديگر، توجه ناقدان را سخت به خود جلب نمود. مطرح نمودند

هاي نقدي نيمه دوم قرن چهارم را به خود اختصاص داد، به دنبال آن پس از بود، شاعري كه بحث) 354ف(» المتنبي«

ر گرفت و تأليفات و مباحث نقدي فراوان در پي داشت، قاضي الجرجاني هاي فراواني كه بين هواداران و مخالفان وي دمناقشه

از طرفي ديگر تاثير فلسفه و فرهنگ . زد»  بين المتنبي و خصومه��الواسا«: دست به تأليف كتاب نقدي مهم خود) 392ف(

.109. پيشين، ص. 2

.57. پيشين، ص. 3

.106. سيد قطب، نقد الادبي، ص. 4

.73. محمد مندور، پيشين، ص. 1

.480. احمد امين، پيشين، ص. 2
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ر فلسفه و فرهنگ يونان در نقد  هرچند تأثي1.دادتر از گذشته خود را نشان مييوناني، در فرهنگ و ادب عربي در اين قرن بيش

هاي او كه بنديقدامه بن جعفر و تقسيم) نقد الشعر(كه در كتاب ادبي عرب، پيش از اين زمان هم نمايان گشته بود، چنان

پذيري را مشاهده نمود اما در اين قرن اين تأثيرات به شكل مستقيم و توان اين تأثيرآشكار صبغه منطقي داشت به وضوح مي

.تر قرار گرفتتر از پيش خود را نمايان ساخت و مورد توجه بيشروشن

به عقيده مندور، در نقد عربي قديم، به جز دو كتاب نقدي . به هر حال نقد به معناي واقعي كلمه در قرن چهارم آغاز شد

2.د ادبي نام نهاد، وجود نداردكتاب ديگري كه بتوان آن را نق» طةالوسا«و » نةالمواز«: كه در اين قرن نگارش يافته است يعني

 دكتر مندور عقيده 3.گردداز الآمدي به عنوان اولين ناقد متخصص و از كتابش به عنوان جهشي در تاريخ نقد ادبي عرب ياد مي

4.خلاصه آن چه در نقد عربي قبل از الآمدي نوشته شده است، گردآمده است» الموازنه«دارد كه در كتاب 

. پردازدكند و به بحث و بررسي درباره آنها ميئل هواداران ابوتمام و بحتري را يك به يك ذكر ميالآمدي در كتابش دلا

» ...الوساطه«چنان كه قاضي الجرجاني نيز در كتابش . دهدوي در نهايت و به طور غيرمستقيم، بحتري را بر ابو تمام برتري مي

برخي از اشكالات مربوط به . كنداند يكي پس از ديگري ذكر ميهاشكالات و ايراداتي را كه مخالفان متنبي به وي گرفت

هاي ادبي است كه دشمنان متنبي، وي را متهم به آن شخصيت شاعر و انتقادات ديني وي است و برخي مربوط به شعر و سرقت

او ضمن اعتراف به برخي . ي بيابداتوز وي، راه ميانهجرجاني كوشيد تا در بين هواداران افراطي متنبي و مخالفان كينه. اندكرده

.آوردها و عيوب در شعر متنبي ، وي را شاعري بزرگ به شمار مينقص

هاي كه كتابچنان. گشتتر ميرفت، نقد ادبي به حوزه علوم بلاغي نزديك و نزديكهر اندازه كه زمان به پيش مي

دلائل «و » اسرار البلاغه«) 471ف (ر عبدالقاهر الجرجاني نظيو دو كتاب مهم و بي) 395ف (ابو هلال العسكري » الصناعتين«

احمد امين معتقد است از قرن چهارم به بعد دو جريان در نقد ادبي عرب پديد . دهندبه وضوح اين روند را نشان مي» الاعجاز

 او با تغييراتي توسط يكي همان جريان بلاغت است كه عبدالقاهر الجرجاني نماينده بارز و درخشان آن است كه پس از: آمد

و ديگران ادامه يافت، هرچند به عقيده احمد امين به ضد بلاغت نيز مبدل گشت ) 791ف(و سعد التفتازاني ) 626ف(السكاكي 

كه به عقيده ناقدان، نوآوري در علوم بلاغي بعد از سكاكي متوقف شد و چنان. هاي فلسفي و عقلي شدزيرا غرق در استدلال

.جمه كرد، در اين قرن كتاب شعر ارسطو را به عربي تر328متي بن يونس ـ ف (، 175. پيشين، ص. 3

.74. محمد مندور، پيشين، ص. 1

.142-145. احسان عباس، پيشين، ص. 2

.98. محمد مندور، پيشين، ص. 3
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 شروح متعدد بر كتاب مطول تفتازاني نمونه باز 1.نويسي بر آثار گذشتگان اختصاص يافت به شرح و خلاصههمه تلاش علماء

رسالـة «هاي داند، روندي است كه كتابباشد و جريان ديگر كه احمد امين آن را استمرار نقد ادبي جاهلي مياين امر مي

ف (ابن رشيق القيرواني » العمده«، )426ف (ابـن شهيد انـدلسي »  الـزوابعالتـوابع و«، )449ف (» ابـوالعلا المعمـري» «الغفـران

2.و تأليفاتي از اين نوع پرچمدار آن بودند) 637ف (ابن الاثير » المثل السائر«و ) 463

» الموشح«، )356ف (ابوالفرج اصفهاني » الاغاني«هاي عظيمي مانند علاوه بر آن چه ذكر شد، در لابلاي مجموعه

الحصري » زهر الاداب«، )430ف (الثعالبي »  الدهريتيمة«، )400ف (، آثار گوناگون ابوحيان التوحيدي »384ف «زباني المر

 كه شرح و بسط آن در اين 3.شوداي يافت ميهاي تاريخي و ادبي، نكات نقدي فراوان و پراكندهو ديگر مجموعه) 453ف (

.گنجدمختصر نمي

عصر ركود در فرهنگ و ادب عربي آغاز گشت و نقد ادبي نيز از اين امر ) 656سال (هجري با سقوط بغداد در قرن هفتم 

به ) 809ف (در اين دوران هرچند افرادي مانند ابن خلدون . جان سالم به در نبرد و به ركود مرگبار عصر انحطاط گرفتار شد

خورد و قابل توجهي در نقد اين دوران به چشم نمي اما مطلب تازه و 4.انداظهار نظرهايي در باب شعر و نقد شعر دست زده

اين دوران ركود در نقد ادبي تا عصر جديد كه . هرچه هست تكرار گذشته است كه احياناً با لعابي جديد آراسته گشته است

.آيد، ادامه داشتآغاز نهضت به حساب مي

گيريخلاصه و نتيجه
اهلي نقدي صرفاً ذوقي و بسيار جزيي نگر بود كه در آن ناقدان غالباً، به اختصار بايد گفت كه نقد ادبي عرب در عصر ج

نقدي ساده و كاربردي كه از . پرداختندخود شعراء بودند و  احياناً بر اساس يك يا چند بيت به داوري درباره شاعري خاص مي

و به تبع آن، نقد ادبي نيز، با يك وقفه پس از آن و در دوره ظهور اسلام، شعر . گونه انديشه عام و كلي برخوردار نبودهيچ

اميه در صحنه سياست و احياي اما طولي نكشيد كه با ظهور بني. گيري اجتماعي جديد مواجه گشتكوتاه مدت و يك جهت

البته با تغييرات اندكي كه در آن ظاهر . مجدد جاهليت عربي، شعر و نقد نيز در همان مسير گذشته به حركت خود ادامه داد

.487.  و احمد امين، النقد الادبي، ص12. احمد احمد بدوي، پيشين، ص. 1

487. احمد امين، پيشين، ص. 2

.484. احمد امين، پيشين، ص. 3

.623. احسان عباس، پيشين، ص. 4
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تر و كشمكش بين احزاب مذهبي و سياسي اميه به رنگ سياسي، مثلاً در عصر جاهلي تفاخر بين قبائل بود، اما در زمان بنيشد

اميه تحول به هر صورت نقد ادبي در دوران بني. گري به روشني نمايان استهاي قبيلهدر آمد، هرچند در اين تفاخر هم، ريشه

اما . هاي لغت، تحول اندكي در نقد به وجود آمداين دوره، با پديد آمدن علم نحو و قاموساساسي پيدا نكرد و فقط در اواخر 

هاي غيرعربي، نقد ادبي هاي كلامي و فلسفي و با آميختن فرهنگ عربي با فرهنگها و جدلعباس و شيوع بحثبا ظهور بني

معاصر مصري در يك تصوير كلي موضوعات و دكتر احسان عباس منتقد . نيز، بستر مناسبي براي رشد و نمو پيدا كرد

:شماردمحورهاي نقد عربي قديم را چنين بر مي

موضوع لفظ و معني. 1

موضوع مطبوع و مصنوع بودن شعر. 2

موضوع وحدت و كثرت در قصيده. 3

موضوع صدق و كذب در شعر. 4

موضوع مفاضله و مقايسه بين شعراء. 5

هاي ادبيموضوع سرقت. 6

)هاي شعري متداول در دوران جاهليتسنت(مود الشعر موضوع ع. 7

1موضوع رابطه شعر با دين و اخلاق. 8

علاوه بر كلياتي كه احسان عباس به آن اشاره نمود بايد به موضوعات مذكور چند مطلب ديگر نيز اضافه نمود كه در 

:هاي نقد گذشته، به آنها عنايت فراوان شده است، آنها عبارتند ازبحث

.صحت يا عدم صحت استناد اشعار به شعراي عصر جاهلي. 1

.هاي بلاغي و سر اعجاز قرآن كريمبحث. 2

.مقايسه بين نظم و نثر و برتري و تقدم يكي از آنها بر ديگري. 3

نقد ادبي گذشته . موضوعات مذكور و قضاياي فرعي متعلق به آنها، محور نقد و نقادي در ادبيات قديم عرب بوده است

اين پيوند به .  چنان عميق با بلاغت در هم آميخته شده كه جدا ساختن آن دو از يكديگر كاري غيرممكن  استعرب،

2.انددار است كه رابطه آن دو را رابطه جزء و كل به شمار آوردهاي عميق و ريشههانداز

.666. پيشين، ص. ١


�� محمد حسن عبداالله،. 1
.75. في النقد الادبي، ص �
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:يابدي پايان ميسخن درباره نقد ادبي گذشته عرب، با كلام شوقي ضيف نويسنده  و منتقد معاصر مصر

نگري دور شده و غالباً محور نقد عربي قديم به طور كلي، نقدي عملي و جزيي نگر بوده است و به ندرت از جزيي«

نگري، ناقدان را به خود مشغول كرده جزيي. نگريستهاي آن بيت و عبارت بوده است و در ادب يا شعر به طور عام نميبحث

1».تر بوده تا به نقد ادبيهاي نقدي آنها به بلاغت نزديكعاليتتوان گفت كه فبه طوري كه مي
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